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  9-34صفحات /  91بهار /  بيست و هفتمشماره / هشتمسال / مطالعات فقه و حقوق اسلاميفصلنامه 
 

مفهوم و ماهيت پول و ضمان مربوط به كاهش ارزش و خسارت تأخير تأديه در 
 ١بازپرداخت قرض اسكناس

  فرد اكبر ايزديدكتر علي
 دكتر حميد ابهري
  حسين بهرامي

  :چكيده
قانون مدني، به حاكم اختيار داده است كه چنانچه اوضـاع   652گذار در ماده قانون

اسكناس  اگر موضوع قرض. مقترض مهلت يا اقساط قرار دهد كند براي و احوال اقتضاء
-يا مقـرض از منـافعي كـه مـي    در اين مدت، ارزش پول كاهش يابد باشد ممكن است 

در بين انديشمندان در رابطه بـا  . دست آورد، محروم بماندهتوانست با استفاده از پولش ب
به نظر . نظر وجود داردختلافبودن كاهش ارزش پول و خسارت تأخير تأديه امطالبهقابل
رسد كه در صورت كاهش ارزش پول تحت شرايطي، قدرت خريد تحت ضمان است مي

جـز پرداخـت مثـل در مـال      چيزي بودن قدرت خريدو از آنجايي كه علتّ تحت ضمان
نيـز قـدرت خريـد    مهلت از سوي حـاكم  ، در فرض اعطاي .)م.ق 650ماده (مثلي نيست

 522گذار در ماده اما قانون .شود، رعايت شودوان مثل پرداخت ميبايد در مالي كه به عن
مثلي دانسته لذا امكـان جبـران    قانون آيين دادرسي مدني، پول را به اعتبار ارزش اسمي

خسارت تأخير تأديه هم كـه در  . وجود ندارد. م.ق 652كاهش ارزش پول در فرض ماده 
فيـه نقـض عهـدي    ت چون در مـانحن وليت نقض عهد است قابل مطالبه نيسؤواقع مس

  .صورت نگرفته است
  .پول، قرض، اسكناس، ارزش پول، خسارت :هاكليد واژه
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  مقدمه  -1
در نظـام مـالي،    توان گفت مهمتـرين عامـل  بديل و اساسي در اقتصاد دارد و ميپول، نقش بي
اي در اكثـر  هكاهش مستمر ارزش پول آثـار مهـم و گسـترد   . حقوقي آن است -پول و احكام فقهي

الايـام وجـود   تر نوسانات ارزش پـول از قـديم  اين كاهش و به عبارت دقيق. مبادلات اقتصادي دارد
  . شكل و با اين سرعت كه در عصر حاضر با آن مواجهيمداشته اما نه بدين

امكان مطالبه كاهش ارزش پول و خسارت تأخير تأديه از موضوعات مهم و مـورد اخـتلاف در   
اين تشـتتّ آراء در كـاهش ارزش پـول، معلـول     . ظران فقهي، حقوقي و اقتصادي استنبين صاحب

هاي حقوقي پول يعني مادي و غيرمادي هاي متفاوتي است كه در بين آنان از برخي ويژگيبرداشت
  . بودن، مثلي يا قيمي بودن وجود دارد

اي ديگـر  نند و عدهدااي پول را مال غيرمادي و موضوع قرض اسكناس را قدرت خريد ميعده
بـودن  در بين اين دسته هم راجع بـه مثلـي  . دانندپول را مال مادي و اسكناس را موضوع قرض مي

-دانند و عـده اي معيار در مثل اسكناس را ارزش اسمي آن ميعده. نظر وجود دارداسكناس اختلاف

  .انداي ديگر راه ميانه را برگزيدهاي ديگر قدرت خريد و عده
بـودن يـا    جبـران بودن خسارت تأخير تأديه، ناشـي از قابـل  مطالبهظر در رابطه با قابلناختلاف

  .نبودن منافع احتمالي آينده است
قانونگذار . قانون مدني است 652موضوع اين تحقيق امكان مطالبه اين دو ضرر در فرض ماده 

وال براي مقتـرض مهلـت يـا    در موقع مطالبه، حاكم مطابق اوضاع و اح«: دارددر اين ماده مقرر مي
منظور ابتدا مفهوم و ماهيت پول و سپس امكان يا عدم امكـان مطالبـه   بدين .»دهداقساطي قرار مي

  .شوددو ضرر فوق بررسي مي
  

  مفهوم پول -2
آنچـه از   تيوضع نيدر ا. شديانجام م ياپايها به مبادله، ابتدا در اقتصاد به صورت پاانسان ازين
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ارزش  گـر يبه عبارت د ايآن كالا و  يمصرف اتيهمان خصوص شديقاضا واقع مكالا مورد رغبت و ت

استاندارد واسطه مبادلات قـرار   لهيوس كيكه  ياپايرپاياما پس از آن در اقتصاد غ. كالا بود يمصرف
 ديقدرت خر نيا. ردكيم فاءيرا ا يدو ارزش مصرف نيخالص، نقش واسطه ب ديقدرت خر كيگرفت 
ابتـدا بـه صـورت كـالا و      ياپايرپايصرف، پول نام گرفت كه در اقتصاد غ يا مبادلهارزش  ايخالص 

   .دبه صورت اسكناس و مسكوك در آم تيسپس به شكل دو فلز طلا و نقره و در نها
 ـ  ياينگرش از زوا جهيپول نت فيتنوع تعار. ارائه شده است يمختلف فياز پول تعار ه مختلـف ب

  . ن استآ
پول با اتكاء  فيتعر ؛پول يقانون فيتعر: از پول وجود دارد فيهار نوع تعرچ ياقتصاد اتيدر ادب
 يت عـام آن بـرا  ي ـمقبول اري ـپول بـا مع  فيآن و تعر فيپول با اتكاء به وظا فيآن، تعر قيبه مصاد

  ). 324-325، پول در  اقتصاد اسلامي ،يو نظر يليرجليم(مبادله شدن  لهيوس
 نيـي پـول را تب  يواقع ـ يمعنا تواندياست كه م يفيتعرآن همان  تيپول بر اساس ماه فيتعر

مـورد قبـول     است كه به عنوان واسطه پرداخـت  يزيعبارت از هر چ پول« فيتعر كيمطابق  .كند
   (Flemington & Coleman, 1995, 7). »واقع شده است يعموم

 دارد،  يكـه در نظـام اقتصـاد    ياقتصـاد و كـاركرد   هپـول از جنب ـ  يهـا  يژگياقتصاددانان به و
 يبـرا  يا لهيوس ـ اي خدمات ايكالا  يارزش مال يابيارز اريمع تواند يپول م اساس نيبر ا .اند ستهينگر

از بـه  يبدون ن تواند يفرد است كه م  منحصر به  يژگيو نيا يپول دارا .ارزش باشد هريذخ ايپرداخت 
  .رديگ افتاده و مورد مبادله قرار انيجر  به نهيهز اي گريد يبه كالا ليتبد

 يكه حقوق در پ  يفيپول و توص ياقتصاد فيتعر انيم يكه تفاوت افتدري توان يم ريتعاب نيا با
   .وجود ندارد آن است،

 يبـرا  يا لهيوس .2 اعتبار؛ نييتع يبرا يگذار سند ارزش .1: سه كاركرد دارد يپول از نظر حقوق
 ,Moulin, 1992) دشو يدار نگه )لپو( در قالب خود تواند يكه م يا لهيوس  نيبهتر .3 پرداخت؛

p. 16(.  
و حـافظ ارزش   انگري ـاسـت كـه ب   يزي ـچ پـول : توان پول را اين چنين تعريف كردبنابراين مي
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  .آن در ارزش مبادلات آن است ياست كه ارزش مصرف يزيچ ايخالص باشد  يا مبادله

 ـشـدن  لبا پو. صادق است يو اعتبار يقيدر مورد هر دو نوع پول حق تعريف مذكور  ز،ي ـچ كي
به طور بالقوه  يا ارزش مبادله نيدر واقع ا .ديآ يبه صورت بالفعل به وجود م يديجد يا ارزش مبادله

بـالقوه   ي ارزش مبادلـه  نيسپس با تعلق رغبت به آن ا. پول شود وجود دارد خواهد يكه م يزيدر چ
  .شوديبه بالفعل م ليتبد

دوره را پشــت ســر نهــاده  نيچنــد شيخــو يكنــون گــاهيبــه جا دنيرســ يبــرا امــروزيپــول 
 نياز مهمتـر  يك ـي ).6-8، پـول اصـلي،  ؛ قـديري 191-192، كليات علم اقتصاداصلي، قديري(است
 انيكه در سال يدر حال. در گذشته تفاوت پشتوانه آنهاست رشينظ يهاپول امروز با پول يهاتفاوت

 شـد، يم ـ يآن تلق يارزشمند اريشتوانه و معطلا و نقره پ يها اندوخته، ريپول، ذخا يريگ شكل هياول
 ـ يهـا  هيپشتوانه اسكناس دگرگون شده، توان و اقتصاد دولت و سرما نكيا و رشـد   يو بالنـدگ  يمل

 يگونه تعهدچيه گريد زيصادركننده اسكناس ن يهادولت. آن شده است نيكشورها جانش ياقتصاد
اسكناس، به واقع بـه   چاپو  رنديگ يهده نماز ارزش اسكناس به ع يپرداخت پشتوانه و پاسدار يبرا
 ياقتصاد آن بسـتگ  يهر دولت و رشد و بالندگ يقيو امكانات حق هاييو دارا يواقع يهاثروت زانيم

  .دارد
  
  ماهيت پول و ضمان كاهش ارزش آن -3

نظـران در مـورد جبـران كـاهش ارزش پـول ناشـي از       نظر صاحبپيشتر گفته شد كه اختلاف
. پـول اسـت  » بـودن مثلي يا قيمـي «، »بودنمادي يا غيرمادي«فاوت آنان از ويژگي هاي متبرداشت

منظـور بايـد بـه ايـن     بايد ماهيت پول تعيين شود و بدينبراي تبيين ضمان كاهش ارزش پول ابتدا 
سؤالات پاسخ داد كه آيا پول، مال مادي است يا غيرمادي؟ آيا پول مال مثلـي اسـت يـا قيمـي؟ در     

  :پردازيمين اين دو ويژگي پول ميادامه به تبي
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  مال مادي يا غيرمادي؟: پول -1-3
مال مادي است  و در برابر آن مال غيرمادي  گانه ادراك شودپنج كه با يكي از حواس يمالهر 
در اينكه آيا پول مـال مـادي   . ) 3141، 4، مبسوط در ترمينولوژي حقوقلنگرودي، جعفري(قرار دارد

داند آن را مال مادي تلقي مشهور كه اسكناس را سند نمي. نظر وجود داردفاست يا غيرمادي اختلا
عناصـر پـول از قـرار    «: برخي حقوقدانان معتقدند. كند؛ چرا كه قابل درك با يكي از حواس استمي

خـواه نباشـد ماننـد    ) ماننـد سـكّه نقـره و زر   (منقول مادي؛ خواه قيمتي باشد  ءشي -اول: ذيل است
بـودن پـول   قائلين بـه ديـدگاه مـادي   ). 170، فرهنگ عناصرشناسيلنگرودي، عفريج(» ...اسكناس

بندي مال بـه مثلـي يـا قيمـي،     اند؛ چرا كه تقسيماشخاصي هستند كه پول را مثلي يا قيمي دانسته
   1.اختصاص به اموال مادي دارد

نظـري بـه   مطهـري،  (در مقابل گروه ديگري معتقدند كه پول مالي غيرمادي و اعتباري اسـت  
نقـش  بجنـوردي،  ؛ موسـوي 281، 3، آثار قراردادهـا و تعهـدات  ؛ شهيدي، 177، نظام اقتصادي ايران

پول امروز مثلي يـا  ؛ يوسفي، 224-225، الاسلام يقود الحياه؛ صدر، 69، اسكناس در نظام اقتصادي
ريد است اين ديدگاه بر اين اساس استوار است كه حقيقت و جوهر پول قدرت خ). 113-114، قيمي

تـوان  هاي حقوقي ميلذا قدرت خريد را از حيث ويژگي. و اسكناس، صرفاً نماينده قدرت خريد است
كه توان خريد، حقّي غيرمالي است بنابراين پـول مـالي   مورد بررسي قرار داد نه اسكناس و از آنجائي

غير از ماليت چيز  نهااي كه از آدسته:  اعيان بر سه قسم است«: برخي فقها معتقدند. غيرمادي است
پس اگـر  . شودشود مانند كاغذهايي كه به عنوان نقد رائج در زمان ما استعمال ميديگري طلب نمي

ت آن برابـر اسـت،       از اين دسته در نزد ضامن چيزي تلف شود يا تلف بكند بايد چيـزي را كـه ماليـ
ز جهت ماليت برابـر باشـند ماننـد    پس پرداخت ده تومان در برابر يك تومان جائز است اگر ا. بپردازد

ت و     دسـته .  پرداخت ده دينار در مقابل كاغذي كه برابر است با ده دينار اي ديگـر كـه از آنهـا ماليـ
آنچه كه براي آن، مثلـي غالبـاً يافـت    : شود و آن بر دو قسم استطلب مي همچنين صفات ديگري

                                                 
 شهيد صدر كه در ادامه، نظر ايشان خواهد آمد به استثناي -1
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 ي عقلاء در چنـين مـواردي اداي مثـل   بنا. دهدشود كه اكثر صفات آن را تحت پوشش قرار ميمي

اي ديگر مثلي كه در برگيرد اغلب صفاتش را بـراي آن كـم اسـت پـس ضـامن فقـط       است و دسته
  ).244، 4، القواعد الفقهيهشيرازي، مكارم(» مكلفّ به اداء قيمت است

ن استفاده كرده است و اعيان، جز مال مادي نيسـت امـا ايشـا   » اعيان«هر چند ايشان از كلمه 
كه مال مادي يـا مثلـي اسـت يـا قيمـي و قسـم       اعيان را به سه دسته تقسيم كرده است در صورتي

رسد مقصود ايشان چنين باشد كه مال يا مادي است كه در ايـن  پس به نظر مي. سومي وجود ندارد
  . صورت مثلي است يا قيمي و يا غير مادي

اسـكناس، قـدرت خريـد اسـت و      گويند كه از آنجا كـه موضـوع قـرض   طرفداران اين نظر مي
بنابراين مقترض در موعد اداء قرض بايـد همـان قـدرت خريـد را      اسكناس صرفاً حاكي از آن است

ترتيـب، حقيقـت اسـكناس    بـدين . هاي بيشتري شـود برگرداند، هر چند مجبور به پرداخت اسكناس
باشد به حو قدرت خريد ميباشد بلكه نتيجه اعتبار ارزش و ماليت به ننتيجه صرف اعتبار ماليت نمي

ريال عبارت است از بدهي به همين ميزان قدرت خريـد كـه    000/000/1كه بدهي به ميزان طوري
نقـش اسـكناس در نظـام    بجنـوردي،  موسـوي (شود ريال اسكناس متجلّي مي 000/000/1در مبلغ 

  ).69، حقوقي اسلام
براي شناخت مال از غيرمال بايد بـه   لذا. عناوينِ عرفي هستند رسد كه مال و ماليتبه نظر مي

داند نه سند و زمـاني كـه مقـرض بـه     هيچ ترديدي عرف، اسكناس را مال ميبي. عرف مراجعه كرد
هـايي  دادن قدرت خريد نيست بلكـه اسـكناس  دهد قصد طرفين بر قرضمقترض پول را قرض مي

ل، مـال اسـت و قـدرت    موضوع قرض است كه قدرت خريد معين دارد و اين بدان معناست كـه پـو  
هاي حقوقي قابـل  بنابراين خود پول از جهت ويژگي. خريد صرفاً ماليت و وصف موجب ارزش است

بررسي است و چون وجود فيزيكـي دارد و لازمـه آن امكـان درك بـا يكـي از حـواس اسـت پـس         
توجيـه   تواند جبران كاهش ارزش پول رابودن پول نمياسكناس، مال مادي است و نظريه غيرمادي

  . نمايد
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  مال مثلي يا قيمي؟: پول  -2-3
  :دابتدا بايد مثلي و قيمي را تعريف كر ،يا قيمي است مال مثلي ،براي تعيين اينكه پول

  
  تعريف مثلي و قيمي -1-2-3
 بلكهي تيآمده و نه در روا يا هينه در آ ؛يعني دارد و نه متشرعه هيشرع قتينه حق يميو ق يمثل

ثـم لا يخفـي أنّـه لـيس للفـظ      « :گويـد چنانكه شيخ انصاري . است  مطرح شدهتنها در باب ضمان 
فان اريد  :المماثل هاللغوي اذا المراد بالمثل لغ  و ليس المراد معناه هو لا متشرع هشرعي هالمثلي حقيق

من جميع الجهات فغير منعكس و ان اريد من بعضها فغير مطرّد و ليس في النّصوص حكـم يتعلـّق   
بعد خود شيخ با اعتراف به اينكه كلمات ). 214، 3، مكاسبانصاري، (» وان حتّي يبحث عنهبهذا العن

حيث   المثلي ما يتساوي اجزائه من« :اند مشهور گفتهگويد مي ،اصحاب در تعريف مثلي مختلف است
اسـت و منظـور از    يقيحق جزء مقصود از اجزا، :گويد و سپس خود در توضيح اين عبارت مي »هالقيم

، همـان ( نصف آن پنجاه تومـان باشـد   است  صد تومان لوگرميك كياست اگر  نيا متيدر ق يساوت
210-209(.  

ديدگاه ديگري نيز در فقه وجود دارد كه مطابق آن، مثلي و قيمي موكول به نظر عـرف اسـت   
 هه،؛ خويي، مصباح الفقا356، 1،  حاشيه المكاسب؛ اصفهاني، 35، حاشيه المكاسبآخوند خراساني، (
  ). 180، 2، تحريرالوسيلهخميني، ؛ موسوي139، نهج الفقاهه؛ حكيم، 152، 3

اي نيازمند ايـن  است كه در هر دوره مبرهن«: المكاسب گويددر حاشيهيزدي االله طباطباييآيت
شـوند و  مثلي و قيمي بر حسب ازمنه و امكنه، متفاوت مـي . هستيم كه مثلي و قيمي را تعيين كنيم

اند، نسبت بـه زمـان و مكـان خودشـان     كه فقها و علما به عنوان مثلي و قيمي برشمردهآن مواردي 
  ). 96، 1، حاشيه المكاسبيزدي، طباطبايي(» بوده و براي مكان و زمان ديگر، حجيت نخواهد داشت
اصـفهاني،  (معتبر دانسته نه از جهت صـنفي   محقق اصفهاني، مماثلت عرفي را از جهت نوعي

باشد اين است كه اوصاف و خصوصـياتي  اشكالي كه بر اين نظر وارد مي). 356، 1، حاشيه المكاسب
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در بحث مـا   ؛به عنوان مثال .كند در ميان اصناف مختلف يك نوع متفاوت استكه جلب رغبت مي

هـاي اسـكناس   هاي فلـزي نـوع و دلار، يـورو و ريـال، صـنف     است و اسكناس و سكّه 1پول جنس
لـذا امكـان   . كنـد در ايـن اصـناف متفـاوت اسـت     ايي كه جلب رغبت ميهاوصاف و ويژگي. هستند

تواند بـه دلار قـرض   بنابراين كسي كه صد هزار تومان بدهكار است نمي. مماثلت عرفي وجود ندارد
  .خود را بپردازد
چنـين مقـرر    950در مـاده  گذار قانون .بودن عرف دانسته استمعيار را در مثلي يا قيمي قانون مدني

زيـاد   نظاير آن نوعاً ست كه اشباه وا مثلي كه در اين قانون ذكر شده است عبارت از مالي« :ددارمي
-عرف مي معذالك تشخيص اين معنا با .قيمي مقابل آن است شايع باشد مانند حبوبات ونحو آن، و

 طبيعتـاً . »صـنف «معتبر دانسته است نه از جهـت  » نوع«قانونگذار هم همانندي را از جهت  .»باشد
هر چند كه بر  ،را در تقدير گرفت» صنفاً«باشد و بايد كلمه انتقاد مذكور به قانون مدني هم وارد مي

  . خلاف ظهور كلام است
  

  پولهاي موجود پيرامون مثلي يا قيمي بودن ديدگاه -2-2-3
توان آنها را به چند دسـته مختلـف   با بررسي نظرات مطرح در باب مثلي يا قيمي بودن پول مي

  : شرح ذيل تقسيم كرد به
  
  پول به اعتبار ارزش اسمي، مثلي است -1-2-2-3

و معتقد اسـت هماننـد    دانديم يپول را همچون مسكوكات طلا و نقره، مثل ينظر مشهور فقه
ضـامن   فـه يدر وظ يريآن، تأث يارزشمند اي ديقدرت خر شيافزا ايكاهش  گر،يد ياموال مثل يماتم

و در صـورت   هي ـاز مثل مبلغ اول شتريب يزيهش ارزش پول، متعهد به چدر صورت كا نيبنابرا. ندارد
                                                 

باشند، در جواب ماهو؟ وقتـي افـراد   ) نه فقط تكثّر عددي(جنس عبارت است از حقيقت مشترك بين افراد متكثّر كه داراي تكثّر حقيقي  -1
نوع عبارت است از حقيقت مشترك بين افراد متكثّر كه تكثّرشان فقط به . تكثّر عددي خواهند بود داراي تكثّر حقيقي باشند، ضرورتاً داراي

  ).90-91، 1362مظفر، (عدد باشد، در جواب ماهو؟ 
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صـد   1356 در سـال  )ب(بـه   )الـف (براي مثال اگـر  . ستيارزش آن به كمتر از آن متعهد ن شيافزا

صورت ايفاء دين  بر اساس اين نظر، صد تومان به طلبكار بدهد 1389در سال  وتومان بدهكار باشد 
االله خـويي  ، آيـت )291، 2، 1380(، امـام خمينـي   )279، 1376(يزدي بايياالله طباطآيت. گرفته است

به ايـن  ) 42-46، 4، 1387(و دكتر كاتوزيان ) 322، 1375(لنكراني االله فاضل، آيت)153، 3، 1371(
هـر  كننـد كـه   قائلين به اين ديدگاه در تقويت مدعاي خود چنين استدلال مي. ديدگاه، گرايش دارند

   گوناگون دارد بايد بدانيم كدام يك از اين اوصاف در مثلي بودن آن، دخالت دارد؟ چيز مثلي اوصاف
 ؛  1)مانند سياهي و سفيدي(هستند  يءگاهي اين اوصاف، اوصاف ذاتي ش -

سـتگاه نيـاز   به ابزار سنجش و مقايسـه بـا خا  گاهي اين اوصاف، اوصاف نسبي هستند كه  -
شـود و بـا   اين خاصيت با سرما سنجيده مي(يي لباس سرمازدا ؛مثل .گرددمياستعمالي يا مصرفي بر

  .)رودشدن هوا از بين ميگرم

 .اوصاف نسبي ناشي از مقايسه  كالا با ساير كالاهـا يـا امـوال هسـتند    گاهي اين اوصاف،  -
بنـابراين  . شـوند شـمرده نمـي   يءاين اوصاف، اوصاف ذاتي شي. گراني و ارزاني و قدرت خريد ؛مانند

شدن يك كالا يا كم و زيادشدن قدرت خريد مجسم در آن بـه ذات  ز ارزان يا گراندگرگوني ناشي ا
  .گرددآن كالا بر نمي

إن تبتم فلكـم  «دخالت دارند، يعني داخل در آيه  ءبودن شياوصافي كه از منظر عرف در مثلي
انـد بـا انجـام    رو اگر كسي بتواز اين. اندهستند، قسم نخست از اوصاف) 279 ،بقره(» رؤوس اموالكم

عمليات خاصي سرماي شديد هوا را بشـكند و در چگـونگي هـوا اثـر گـذارد و باعـث شـود منـافع         
هـاي  هاي زمستاني پـايين آيـد، عـرف نخواهـد گفـت او در لبـاس      استعمالي يا قيمت بازاري لباس

چون  به عبارت ديگر). 71-73، بررسي فقهي اوراق نقديحائري، (زمستاني مردم، اثر گذاشته است 
موضوع ضمان، اموال خارجي است و از آنجا كه قدرت خريد صفتي انتزاعي بوده و منشـأ انتـزاع آن   

                                                 
رنگ يـا طعـم يـك    . يا مقايسه آن با اشياء ديگر ندارد ء، اوصافي است كه بستگي به نياز انسان به آن شيءمنظور از اوصاف ذاتي شي -1 
-لكن به تنهايي با صرف. گيردانگيزد اگر چه گاه خود مطلوب و مورد نياز است يا وسيله مقايسه كالاها قرار ميالا گاه نياز انسان را بر ميك

 .هاي نياز در انسان يا قرار گرفتن وسيله سنجش كالاها، صفات ذاتي كالا هستندنظر از خاستگاه
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به تعبير ديگر تغيير و نوسان در خود پول نيست بلكـه عرصـه ايـن    (نوسانات كالاها و خدمات است 

اين صـفت   توان كاهش ارزش پول را جبران كرد زيرا، بر اين اساس نمي)و خدماتند تغييرات كالاها
  ). 184، نظريه جبران كاهش ارزش پولسعيدي، (شود از صفات ذاتي پول محسوب نمي

  
  مثلي است به اعتبار قدرت خريدپول  -2-2-2-3

اسـت كـه    مشـابهي  گذار نظريـات پايهپول را به اعتبار قدرت خريد، مثلي دانسته و  شهيد صدر
 ازنقـدي  يد صدر حفظ قيمـت حقيقـي وجـوه    شهاز نظر  .پس از ايشان در اين زمينه ارائه شده است

هـاي  كـه پـول  اچر ؛گرددمي مندبهره دادن وجوه نقدي به بانكگذار از قرضسپردهاست كه  يئدافو
كه از حيث ظاهر مثل پول دريافت شده  هاي كاغذيكاغذي اگرچه مثلي هستند ولي مثل آنها، پول

-كند، مثل پولها را مجسم مياسكناساين  توسط بانك هستند نيست بلكه آنچه كه قيمت حقيقي

پس اگر بانك هنگام بازپرداخت آنچه كه قيمت چيزي را كه دريافت كـرده   .هاي دريافت شده است
  ).224-225، الاسلام يقود الحياهصدر، ( كند بپردازد مرتكب ربا نشده استمجسم مي

  :شوداخته ميكه در ذيل به آنها پرد استشده وارد  بر نظريه شهيد صدر انتقاداتي
قدرت خريد آن  گيرنده در هنگام قرضاگر موضوع مثليت پول قدرت خريد آن باشد، وام) الف

گيرنده قيمت هنگام قرض را بر ذمه گرفته است نه قرض ،در مال قيمي هم و را بر ذمه گرفته است
مكـاران،  داوودي و ه( پس پول مال مثلي نيست  بلكه يك كالاي قيمـي اسـت  . قيمت هنگام ادا را

  ).79-80، پول در اقتصاد اسلامي
تعريف مال مثلي كاملاً انطباق دارد بر اسكناس چرا كه قدرت خريد در اسـكناس كـه    :پاسخ

باشد در صنفش غالباً همانند دارد و امثالش موجود اسـت و مشـابهت در دادن بـدل    همان ماليت مي
ين جهت اسـت كـه موضـوع ضـمان     بين پرداخت مثل اسكناس و پرداخت قيمت در مال قيمي از ا

  .شود كه اسكناس از تعريف مال مثلي خارج شوداسكناس است و اين مشابهت باعث نمي
بيند و قدرت خريد چيزي جز ماليت مي» قدرت خريد«شهيد صدر تمام حقيقت پول را در ) ب
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دوگـانگي   ماليت يكي است و پول، مال و لازمه اين سخن آن است كه در. اي نيستو ارزش مبادله

بررسـي و  توسلي، ( شودرود نقض ميهاي مسلم عرفي وعقلايي به شمار ميبين اين دو كه از پذيره
  ).131، نقد نظريات
شهيد هر چند  .ستندنيو ماليت دو امر متفاوت غيرمادي مثل حقّ انتفاع، مال  اموالدر  :پاسخ

اما ايشـان   .اص به اموال مادي داردداند و تقسيم اموال به مثلي و قيمي اختصپول را مثلي مي صدر
بين نظر شهيد صـدر و نظـري كـه    . داندپول را از جهت قدرت خريد كه وجود مادي ندارد مثلي مي

  .داندداند تفاوتي وجود ندارد و ايشان هم در واقع پول را مال غيرمادي ميپول را مال غيرمادي مي
مقدار كالايي كه هر  چرا كه .يمي باشدهم مثلي و هم ق لازمه اين سخن آن است كه پول) ج

با توجه به تعريف مثلي و قيمي از ايـن لحـاظ    .تواند بخرد متفاوت استواحد پول در طول زمان مي
در نتيجه پول در طول زمان قيمي و نسبت به افراد همزمان ). 131، همانتوسلي، ( پول قيمي است

  .مثلي است
واحـد قابـل جمـع در مـالي     بـودن در آنِ مثلي و قيمي تانتقاد بايد گف اين در رابطه با :پاسخ

نظر ايشان بر اين است كه در لحظه تحقـق ضـمان،    .لازمه نظر شهيد صدر نيز چنين نيست. نيست
  .بودن پول در طول زمان اظهارنظري نكرده استپول مثلي است و در رابطه با مثلي يا قيمي

آمـد چنـين   آنكـه پـي   نخسـت «: ظر گفته اندشاهرودي در مقام نقد اين ناالله هاشميآيت) د
شـده بـر ضـامن لازم    سخني اين است كه هرگاه ارزش پول افزايش يابد بازپرداخت مقـدار افـزوده  

 دوم. دار توان خريد تبلوريافته در همان برگه شده است و نه چيز ديگـر نباشد؛ چرا كه او تنها عهده
كه عرف آن را درنيافته و مال خارجي بـه شـمار   آنكه توان خريد به اين معني، چيزي است انتزاعي 

ناگزير ضامن نيز مثـل آن را در عهـده دارد   . داندآورد و تنها همان برگه پول را مال خارجي مينمي
-زيرا ارزش و ماليت و به ديگر سخن توان خريد، حيثيت تعليله است و با صفات مثل بيگانه، همـان 

  ).66، احكام فقهيشاهرودي، هاشمي(» هاي ديگر چنين استگونه كه در مثلي
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  هفتم وبيست شماره  /هشتمسال  /مطالعات فقه و حقوق اسلاميفصلنامه  ـــــــــــــــــــــــ 20
 

 

  قدرت خريد در پول، تحت ضمان است -3-2-2-3
االله شاهرودي معتقدند كه قدرت خريد در پول، تحت ضمان است و نظـر شـهيد صـدر را    آيت 

پول اعتباري از آن روي كه به خودي خود داراي ارزش مصرفي نبـوده  «: كننداين چنين تكميل مي
اي و تـوان خريـد آن در نگـاه عـرف و عقـلا      رود، ويژگي ارزش مبادلهكار مي و تنها در دادوستد به

. آيـد سان، همانند ديگر صفات مثل خود به عهده مـي آيد و بدينهمچون صفت حقيقي به شمار مي
البته اگر در رابطه با ماهيت و استواري پول از نظر قدرت و توان دولت صـادركننده آن باشـد نـه در    

بنابراين هرگاه اعتبار دولت صـادركننده پـول و تـوان    . قاعده عرضه و تقاضاي بازار نتيجه اثرگذاري
اش كاهش يافته و يا خود دولت دست به انتشار پول بيشتري بدون پشـتوانه واقعـي بزنـد،    اقتصادي

بنابراين، هم ويژگي جنس و هم قيمـت و تـوان خريـد از    . اين دگرگوني نزد مردم مورد ضمان است
براي همين است كـه بازپرداخـت   . آيندباشند به عهده ميهاي مثل ميهمگي از ويژگيآن روي كه 

پولي از جنس ديگر نيز نادرست است، چنانكه افزايش ماليت و بهاي ايـن جـنس از پـول نيـز از آنِِِِ     
البته هرگاه كاهش ارزش پول در نتيجه گراني همه يا بيشـتر  . است) لهمضمون(حق شخص صاحب

اش افزايش قيمت كالاهـا در مقايسـه بـا    هاي ديگر باشد كه نشانهاثر كمبودشان يا علت كالاها، بر
آيد چـرا  هرگونه پول است نه فقط پول يك كشور چنين كاهشي در ارزش پول به عهده ضامن نمي

-هاشـمي (» يافته ارتباطي به ماليتي كه پول در عهده نشانگر آن است، نـدارد كه اين ماليت افزايش

هـايي را كـه ممكـن    صاحب اين نظر، اشكال ).66-68، احكام فقهي كاهش ارزش پول، شاهرودي
  :است بر نظرشان وارد شود خودشان مطرح و به آنها پاسخ داده كه به برخي از آنها اشاره مي شود

شـود  يافت مي) اسكناس(هاي نقدينه ويژگي ياد شده همانگونه كه در برگه) اشكال نخست
بـودن آنهـا نيـز    اند نيز وجود دارد زيرا جنبه پـول هاي حقيقيم و دينار كه پولبه همان سان در دره

  ).همان(بودن اسكناس است همسان پول
-جهت منتشـر مـي  پول اعتباري تنها بدين: گونه پاسخ دادتوان اين اشكال را بدينمي :پاسخ

مقصـود  (= معناي اسـمي  روي، اين توان به صورت از اين. شود كه نشانگر ماليت و توان خريد باشد
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توان گفت كه توان خريـد در آن بـه   شود ولي پول حقيقي چنين نيست و مينگريسته مي) استقلالي

باشـد  هاي جنس آن ميبوده و از آثار و ويژگي) منظور غيرمستقل و وابسته(= صورت معناي حرفي 
  ).همان(آيد ه شمار نميهاي مثل، افزون بر جنس حقيقي آن بسان در ميان مردم از ويژگيو بدين

گيري به اندازه نرخ ، روا شمردن ربا و بهره)تورم(بودن كاهش بهاي پول ضامن :اشكال دوم
شود بـا ايـن همـه چگونـه     تورم را در پي دارد بلكه گاهي نرخ تورم بيشتر از نرخ بهره رباي روز مي

  توان پذيراي اين مطلب شد؟مي
ها ربا بـه شـمار   هرگونه افزايش در وام: توان پاسخ داده ميگونبه اين اشكال هم بدين :پاسخ

چنين چيـزي در  . ربا تنها افزوده بر سرمايه يا همان افزايش مالي بر اصل مال پيشين است. آيدنمي
-74، همـان (آيـد  بودن ربـا نمـي  روي در گستره اطلاق آيه يا روايات، حراممسأله ما نيست و از اين

73.(  
هاي اعتباري واقعيتي گريزناپذير و روزمره گرديـده كـه بـه صـورت     پول تورم :اشكال سوم

دهنـدگان بايـد هـر روز بـدهي خـود را در عهـده       بنـابراين وام . رودتدريجي و مستمر به پـيش مـي  
. اند از آنـان درخواسـت كننـد   بدهكاران محاسبه كرده و به اندازه افزايش نرخ تورم پولي كه وام داده

  .شودتوان پذيرفت و نه حقوق مدنيِ روز بدان پايبند ميز ديدگاه فقهي ميچنين چيزي را نه ا
(= رفتن يـا بـردن امـوال    توان با جداسازي ضمان غرامت در از مياناين اشكال را مي :پاسخ

در قسـم  . پاسـخ گفـت  ) عوض قرارداد شده(= از ضمان عقدي يا ضمان مسمي ) هابازپرداخت زيان
دن توان ارزش و قيمت پول در زمان پرداخت را پذيرفت و مشكلي هـم  توان بر عهده آمنخست مي
ها به خـود پـول اسـت،    در قسم دوم مانعي ندارد كه بگوييم نگرش همگاني در قيمت. آيدپيش نمي

گاه چيزي را به صورت نسيه به بهاي هزار تومـان  نگرند و هربدين معني كه ارزش اسمي آن را مي
شده آن است كه بها همان هزار تومان و بهـاي آن روز خريـد   پذيرفته خريده باشند، حالت طبيعي و

اي كه ابهام و جهـالتي در  است نه روز پرداخت، مگر اينكه آن را به روشني يا در ضمن عقد به گونه
البتـه دور از ذهـن نيسـت كـه بگـوييم در مـوارد       . اندازه بها در پي نداشته باشد شرط كـرده باشـند  
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، همـان (د، نوعي شرط ضمني مورد پذيرش عرف خود بـه خـود وجـود دارد    دگرگوني و كاهش شدي

77-76.(  
اند با نظـر ايشـان كـاملاً مطابقـت     االله شاهرودي به اشكال چهارم مطرح كردهپاسخي كه آيت

ايشان قدرت خريد را در نظر عرف در صورتي كه از جهت نـاتواني سـازمان صـادركننده ايـن     . ندارد
آمـدن  اما ايشـان در ضـمان عقـدي، برعهـده    . اند كه مورد ضمان استانستهاوراق باشد از صفاتي د

كه اگر چنين عرفـي وجـود داشـته باشـد سـكوت      در صورتي .اندقدرت خريد را منوط به شرط كرده
همچنان كه قانونگذار در مـاده  . طرفين را بايد حمل بر تراضي به عرف كرد و نيازي به شرط نيست

متعارف بودن امري در عرف و عـادت بـه طـوري كـه عقـد بـدون       «: ستقانون مدني آورده ا 225
رسد فرقي بين ضمان عقدي و به نظر مي .»تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است

آيـد و  ضمان قهري وجود ندارد و قدرت خريد اسكناس در لحظه تحقق ضمان بر عهده بدهكار مـي 
  .ه باشدمشكل عملي در اين زمينه، وجود نداشت

  
  پول، مال قيمي است -4-2-2-3

ارزش كـاربردي و تـوان    ؛باشـد يعنـي  طبق اين نظريه آنچه در پول معتبر است، ماليت آن مي
نظر از اعتبـار، هـيچ ماليـت و كـاربردي     اگر مهريه پولي بود كه اعتبار محض بود و صرف. خريد آن

يش بيست هزار تومان بوده است امروز نداشت، مانند اسكناس در اينجا اگر مهريه زني بيست سال پ
گوئيم اعتبار پول به مـاليتش  چون وقتي مي. توانيم بگوئيم مهريه همان بيست هزار تومان استنمي

با بيست هزار تومان پـول  . اي كه داردهست يعني به كاربردش و به قدرت خريدش و توانايي معامله
ولي امروز اين مقدار پول اين توانـايي و ارزش را  اي صد متري بخريم توانستيم خانهدر آن زمان مي

   ).15-16معرفت، (اندندارد در حقيقت عقلاء اين ارزش را برايش اعتبار نكرده
ثر ؤكند و در ماليت مدر رابطه با اين نظر بايد گفت در اسكناس تنها وصفي كه جلب رغبت مي

ر تومان را بـه عنـوان مثـال در    است، همان قدرت خريد است كه عرف همتايِ قدرت خريد صد هزا
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  .تواند مال قيمي باشدبنابراين اسكناس نمي. بيندغالباً موجود مي) تومان(صنفش 
  
عرض، مثلي و نسبت به افراد طـولي، قيمـي   پول نسبت به افراد هم -5-2-2-3
  است
-ترقـد (نسبتاً طولاني باشد و اختلاف ارزش  توان افراد طولي پول را در صورتي كه زمانمي 
گرچه افراد عرضـي   ،آن فاحش باشد و از نظر عرف قابل اغماض نباشد قيمي به حساب آورد) خريد

البته اين در صورتي است كه اختلاف ارزش و قدرت خريد پول در دو زمان مختلـف  . آن مثلي باشد
دانند ليات ميبنابراين فقها اگر پول را از مقوله مث. در بازار قابل اغماض نباشد وگرنه مثلي خواهد بود

پول باشد يا به افراد طـولي آن در صـورتي كـه اخـتلاف     ) همزمان(نظر آنها يا بايد به افراد عرضي 
  ).22-23، مجله فقه اهل بيتآصفي، (فاحشي نداشته باشند 

بـودن، اهميـت دارد و عامـل    بايد متذكر شد كه در لحظه تحقق ضمان است كه مثلي يا قيمي
ر اين زمينه شده است، تورم است كه سبب نابرابري قدرت خريـد افـراد   هايي كه داصلي تمام بحث

  .كندبودن افراد پول در طول زمان مشكلي را حل نميبنابراين قيمي. پول در طول زمان شده است
پذيرش اسـت كـه موضـوع    تر و قابلهاي مختلف، نظري منطقيرسد از بين ديدگاهبه نظر مي

ه قدرت خريد و با توجه شناخت عـرف از پـول، قـدرت خريـد را در     داند نقرض پول را اسكناس مي
داند كه تحت ضمان اسـت  صورتي كه كاهش آن مربوط به صادركننده آن باشد در زمره صفاتي مي

مگر آنكه اختلاف قدرت خريد در زمان تحقق دين و پرداخت به حدي باشد كه عرف تسامح كنـد و  
هم بداند و از اين حيـث، فرقـي بـين الزامـات قـراردادي و      پول زمان تحقق دين و پرداخت را مثل 

هاي موضوع قرض، تومان اسـت بايـد   بنابراين چنانچه اسكناس. الزامات خارج از قرارداد وجود ندارد
قرض به تومان پرداخت شود و چنانچه تورم منفي باشد مقترض بايد به مانند ساير اموال، اصل مال 

ولي . نظر از آنكه قيمت آنها بالا رفته استها را برگرداند، صرفموضوع ضمان يعني همان اسكناس
چنانچه تورم، قدرت خريد پول را كاهش دهد با توجه به اينكه عرف بين پول و ساير اموال قائل بـه  
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  .تفاوت است، مقترض بايد پولي را برگرداند كه همان قدرت خريد را داشته باشد

كند و حاكم بـه  ه مقرض دين را از مقترض مطالبه مييعني فرضي ك. م.ق 652در فرض ماده 
دادن از يابـد، مهلـت  دهد و در اين مدتي كه او مهلت يافته قدرت خريد پول كاهش مياو مهلت مي

 اند مهلت اداء قـرض بـه تـأخير بيفتـد    سوي حاكم به منزله آن است كه طرفين قرارداد توافق كرده
ش پول منوط به تأخير در پرداخت و شرط جبران كـاهش  همچنانكه در اين حالت جبران كاهش ارز

ارزش پول نبود در اين حالت هم جبران كاهش ارزش پول، احتياجي به تـأخير در پرداخـت و شـرط    
چرا كه جبران كاهش ارزش پول در واقع اداء مثل پولي است كـه دريافـت شـده و سـبب آن      ،ندارد

  .لاف، تسبيب يا شروطنه قاعده ات.) م.ق 650ماده (قرارداد قرض است 
قانون آيين دادرسي مدني نظر صاحبنظراني را پذيرفته كـه   522ماده  با وجود اين قانونگذار در

در دعاوي كه موضـوع آن  «: دارداين ماده مقرر مي. دانندپول را مال مثلي به اعتبار ارزش اسمي مي
مـديون امتنـاع از پرداخـت نمـوده در     دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه دائن و تمكّن مديون، 

صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسـيد تـا هنگـام پرداخـت و پـس از مطالبـه       
طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانـك مركـزي جمهـوري اسـلامي     

طـرفين بـه نحـوه ديگـري     گردد، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگـر اينكـه   ايران تعيين مي
  .»مصالحه نمايند

قانون استفساريه تبصره الحـاقي  و  1)1376مصوب (قانون صدور چك  2همچنين تبصره ماده 
در واقـع،  . مبتني بر همـين نظـر اسـت    13762قانون موادي از قانون صدور چك مصوب  2به ماده 

ت خريد پول را ضـرر و خسـارتي   داند و كاهش قدرقانونگذار پول را به اعتبار ارزش اسمي مثلي مي
                                                 

 ـ صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينهتواند محكوميت دارنده چك مي -تبصره  -1 طـور  ه هاي واردشده كه مسـتقيماً و ب
حكم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد،  آنكه قبل از صدور ل شده است، اعم ازمتعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحم

را پس از صدور حكم در خواست كند، بايد درخواست خود را به همان دادگـاه   هاي مزبوركه دارنده چك جبران خسارت و هزينه در صورتي
 .نمايدم صادركننده حكم تقدي

قـانون اصـلاح مـوادي از     2مذكور در تبصره الحاقي به مـاده  » ...هاي وارد شده كليه خسارات و هزينه«منظور از عبارت  -اده واحده م -2
ديه بر مبناي نرخ تـورم از تـاريخ چـك تـا زمـان      أخير تأص مصلحت نظام، خسارات تمجمع تشخي 10/3/1376قانون صدور چك مصوب 

  .هاي قانوني استالوكاله براساس تعرفهوصول آن كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حق
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لـذا در فرضـي كـه مـديون، تـأخير در      . داند كه به موضوع قرارداد وارد شده و بايد جبـران شـود  مي

كند و دائن راضي به تأخير نيست حكم به جبران ضرر كرده اما در فرضـي كـه طـرفين    پرداخت مي
شـود،  مان زمان پرداخت مياند و پول در هخودشان موعد مشخصي را براي اداء دين مشخص كرده

دائن به ضرر خود اقدام كرده است و چون قاعده اقدام، حاكم بر قاعده لاضرر است حكـم بـه عـدم    
 522در نتيجه جبران كاهش ارزش پول فقـط در صـورت وجـود شـرايط مـاده      . اندجبران ضرر داده

له آن است كه طـرفين  دهد چون به منزقابل مطالبه است و در فرضي كه حاكم، مهلت مي. م.د.آ.ق
  .اند كاهش ارزش پول قابل مطالبه نيستمهلت اداي دين را به تأخير انداخته

  
  خسارت تأخير تأديه -4

ماندن طلبكار از منافعي است كه در صـورت اداء پـول در   خسارت تأخير تأديه، خسارت محروم
   1.شدمند ميموعد تعهد، طلبكار از آن منافع بهره

انجـام تعهـد و    ريموضوع تعهد وجه نقد نباشد، اصـطلاح خسـارت تـأخ    يتوق يحقوق لساندر 
سـؤال ايـن    .برنـد  يكار م را به هيتأد ريكه موضوع تعهد پرداخت وجه نقد باشد، خسارت تأخ يهنگام

به ديگري داده باشد و موعد بازپرداخت آن چند  ضمبلغي پول را به عنوان قر ياست كه اگر شخص
 ـ   ديهأدر صورت استنكاف از تد ماه يا چند سال بعد باش هبه هنگام بازپرداخت مقرر چه مبلغـي بـر ذم 

  مديون است؟
در قرض وجه نقد چنانچه مقترض پول را در موعد قراردادي نپردازد گذشته از امكـان كـاهش   

شـد بـه   مند ميكار بستن پول از آن بهرهارزش پول ممكن است مقرض از منافعي كه در صورت به
در فقـه  . النفع استاين خسارت در واقع عدم. پرداخت بدهي از آن منافع محروم بماند دليل تأخير در
جـامع  ؛ قمـي،  38-39، 37، جـواهرالكلام نجفـي،  (النفـع اسـت   نبودن عدمقابل مطالبه ،نظر مشهور

  ).122، 2، الشتات
                                                 

قانون مدني، به موضوع خسارت  228قانون تجارت و ماده  304قانون آيين دادرسي مدني، ماده  522وادي از قوانين مختلف مثل ماده م -1
  .نأخير تأديه در ادبيات حقوقي ايران مي پردازند
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چنانچـه  «: عبارت ايشان چنـين اسـت  . داندرا تحت شمول لاضرر مي النفعصاحب رياض عدم

بنا بر . گيردشخصي ديگري را از كسب و كار محروم كند، فرض مذكور تحت عموم لاضرر قرار مي
صدق اضرار در اين صورت از نظر عرف با منع مانع، پس قول به ضمان در اين حالت جدي اسـت و  

منـع مالـك از بيـع    باشد حكم به ضمان كاهش قيمت بازاري براي كالا اگر با از اين جهت نيكو مي
علاّمـه  ). 7-8، 14، ريـاض المسـائل  طباطبـايي،  (» چه عين و صفاتش باقي باشدحاصل شود اگر آن

به اعتقاد ايشان كـارگري كـه هـر روزه منـافع مشخصـي دارد      . وحيد بهبهاني هم بر اين نظر است
پس چگونه آنچـه كـه بـراي    «: وي در ادامه گويد. كندچنانچه حبس شود، لاضرر اقتضاء ضمان مي

كه آن را تلف و ضايع كنند اساسـاً بلاعـوض   عرفاً و عادتاً عوض است در صورتيو عقلاً و آن شرعاً 
  ).614، حاشيه مجمع الفائدهوحيد بهبهاني، (» است

شود، ضرر دانسته و برخي ديگر را برخي منافعي را كه در آينده ايجاد مي صاحب عناوين هم   
اعيان و منافع از اموال كـه يـا تمـام آن    : ف عبارتند ازاشياء متعلقّ به مكلّ«: وي گويد. داندضرر نمي

شـدن  شـأن آن حاصـل   بالفعل موجود هستند يا بالقوه به اين معني كه چنانچه مانعي عارض نشـود 
شود يا نه؟ شكي در صدق معنـاي ضـرر در امـوال    است، پس آيا معناي ضرر در همه آن محقق مي

كند ليكن در آنچه كه بالفعـل  ا ضرر محسوب ميپس اگر نقص مالي حادث شود، عرف آن ر .نيست
-هاي باغ و منافع املاك و منافعي كه به تـدريج حاصـل مـي   آنچه كه بالقوه است مانند ميوه. است

شود، مانعي عارض شـود  پس اگر بر آنچه كه عادتاً حاصل مي .كندشود، ضرر در مورد آن صدق مي
منـع از ايجـاد   «فرق واضـحي بـين   . اضرار استيابد همينطور تسبيب در آن موجب ضرر تحقق مي

پس در اين امور اگر شئي بالفعل نباشد و قرينه بالقوه هم وجـود نداشـته   . وجود دارد» ضرر«و » نفع
. زننـده  شدن است چنانچه مانعي عارض شود پس همانا آن مانع است نه ضـرر باشد اما قابل حاصل

-خواهد آن را آباد كند و شخصي مـانع او مـي  مي به عنوان مثال اگر براي شخصي زميني است كه

شود؛ زيرا مالي نبوده كه كاهش پيـداكرده باشـد بلـه حـقّ تسـلّط او را      شود اين ضرر محسوب نمي
  ).308-310، 1، العناوين الفقهيهمراغي، (ضايع كرده است و اين كلام ديگري است 
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ورود ضـرر اسـت نـه تبعـيض      دهد كه اشكال اصلي درباره درجه احتمالاين تقسيم نشان مي

جز اينكه وجود آن در آينـده بـه    شده؛ زيرا وجود بالقوه نيز معدوم استميان عين مال با منفعت تلف
به بيان ديگر آنچه وجود دارد مقتضي ايجاد منفعت است نه خـود  . رسدحكم عادت مسلمّ به نظر مي

  ).245-246، هاي خارج از قراردادالزامكاتوزيان، (آن 
  :النفع قابل مطالبه باشد، دو امر بايد اثبات شودي اينكه عدمبرا
  ضرري محقق شده است؛ -1
  .اين ضرر، سببي جداگانه و مستقل از عقد قرض دارد -2

  :شودالنفع به دو دسته تقسيم ميعدم
  
   النفع محققعدم -5

پيوندد، آن نفعي است كه مقتضي حصول آن، محقق شده است و چنانچه فعل زيانبار به وقوع ن
رو عدم تحصيل منفعت، منحصراً معلول فعل زيانبار اسـت كـه قطعـاً    از اين. آيدمنفعت به دست مي
مـثلاً، چنانچـه   ). 3، بيمه عدم النفع در حقوق ايراناحمدي و همكاران، بهرامي(موجب ضمان است 

 ـكرا لي ـبكند و مانع از خروج اتومب يقيعم يجو يگاراژ يدر جلو ابانيدر خ يكس  ـشـود، ا  يا هي  ني
هر گاه  نيو همچن آورد ياز كار كردن به دست م ليشده است كه اتومب يمنفعت دنيشخص مانع رس

منفعت محقق  يعنيدن مزد يو او را از كار روزانه باز دارد مانع از رس ديرا بازداشت نما يكارگر يكس
  .)79، خسارت عدم النفعآقمشهدي، اصغري( او شده است

  
  تملالنفع محعدم -6
 ،شـد  يموجـود نم ـ  نيگاه فعل مع ـكه هر يشدن منفعتعدم النفع محتمل عبارت است از فوت 

را كـه در آن اعـلان    يا كننده روزنامه، روزنامهعيتوز ؛كهنيمثل ا .طرف گردد دياحتمال داشت كه عا
 ـو او در مزا رسانددرج شده است به مشترك آن روزنامه ن يملك دهيمزا  ركمشـت . كنـد نشـركت   دهي
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 ـنما يم ـ يكننـده اقامـه دعـو   عيتوز هيعل ،امر نيس از اطلاع بر اپ و خسـارات وارده خـود را از او    دي
 ـاو در مزا ديرسان يكننده به او معيگاه روزنامه را توزكه هر بيتقر نيبد خواهد، يم كـه وزارت   يا دهي

و چـون   نمـود  يم ـ تفادهاس يو از آن مبلغ شد يو برنده شناخته م كرد ياعلان نموده شركت م ييدارا
  ).79-80، همان( خسارت وارده را به مشترك بپردازد ديروزنامه را نرسانده با كننده،عيتوز

-شـد پـول را در بانـك مـي    چنانچه فردي ادعا كند كه اگر قرض به موقع اداء مي: مثال ديگر

ولي اگر الحصول است كشي جايزه بانك را برنده شود اين نفع محتملگذاشت و ممكن بود در قرعه
گذاشت و از سـود ماهيانـه   همين فرد ادعا كند كه اگر پول را در سپرده كوتاه يا بلند مدت بانك مي

  .شد در اين فرض اخير مقتضي حصول منفعت موجود استمند ميبانك بهره
كند اين است كه اگـر  النفع به ذهن خطور ميهاي آينده از جمله عدماي كه در مورد زياننكته

ها حدس بزند ولـي هـيچ گـاه بـه يقـين      تواند روند امور را در آينده از تحليل گذشتهن ميانسا«چه 
داند و مبناي بيشـتر احكـام،   اما عقل سليم ظنّ قوي و نزديك بر يقين را در حكم علم مي. رسدنمي

ي هـا اگر كسي ميوه ؛به عنوان مثال. كندها است؛ ظني كه خردمند به آن اعتماد ميگونه ظنهمين
ها را بخشكاند يا بـه هنگـام كـود    مبالاتي و ندادن آب درختنارس باغي را از بين ببرد يا در اثر بي

لازم براي زرع را در اختيار كشاورز قرار ندهد، ضامن خسارات ناشي از كمبود يا نبود محصولي است 
  ).279، هاي خارج از قراردادالزامكاتوزيان، (» رفته استكه انتظار مي

شده سبب مستقل از عقد قرض يگري كه احتياج به اثبات دارد اين است كه مبلغ پرداختامر د
  .دارد و بر مبناي عهدشكني و تقصير قراردادي است و أكل مال به باطل نيست

قانون آيـين دادرسـي كيفـري، خسـارت ناشـي از منـافع        9ماده  2قانونگذار به موجب تبصره 
 -2: ...باشد ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مي«: ه استالحصول را قابل مطالبه دانستممكن

-الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضررّ مـي منافعي كه ممكن

  .»شود
النفـع را  قانون آيين دادرسـي مـدني خسـارت ناشـي از عـدم       515ماده  2قانونگذار در تبصره 
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  .»مطالبه نيستالنفع، قابلخسارت ناشي از عدم«: مطالبه دانسته استغيرقابل

الحصول و قابـل مطالبـه بـودن    النفعِ محتملبودن عدممطالبهلازمه جمع اين دو ماده، غيرقابل
  .عدم النفع محقق است

مطالبه ديه در موارد قانوني قابلأخسارت تأخير ت«: چنين آمده است 515ماده  2درادامه تبصره 
  .»باشدمي

رود كـه موضـوع آن وجـه نقـد     مقنن خسارت تأخير تأديه در مورد تعهدي به كار مي از ديدگاه
در صورتي كه موضـوع تعهـد، تأديـه    «: چنين آورده است. م.ق 228كه قانونگذار در ماده چنان. است

، مديون را به جبران خسارت حاصله از تـأخير در  221تواند با رعايت ماده وجه نقدي باشد، حاكم مي
  . »ن محكوم نمايدتأديه دي

در دعاويي كه موضوع آن ديـن و از نـوع   «: قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي دارد 522ماده 
وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نمـوده، در صـورت تغييـر    

طلبكـار دادگـاه بـا    فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه 
رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهـوري اسـلامي ايـران تعيـين مـي      

  . »...گردد، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد
. مطالبه اسـت بنابراين خسارت تأخير تأديه در موارد محدود و استثنايي ذكر شده در قانون قابل

-شدني است در واقع در وجه نقـد نمـي  كه پول از اموال مصرفعلت اين تفاوت حكم در اين است 

  .توان منفعت مشخصي را كه مقتضي آن وجود داشته باشد، متصور شد
بـه عنـوان   . توان منافعي را ذكر كرد كـه مقتضـي آن وجـود دارد   در مورد پول كاغذي هم مي
 7/7/1389اداء قـرض  دهد يا فرض كنـيم كـه موعـد    گذار خود ميمثال، سودي كه بانك به سپرده

اي براي معامله پرسودي منعقد كند كه تاريخ انعقاد معامله اصـلي  باشد و تاجر بر اين حساب قولنامه
بدهي را بپردازد و در نتيجه تـاجر نتوانـد    12/9/1389تعيين كنند و بدهكار در تاريخ  12/7/1389را 

  .سود يعني قولنامه وجود داردمند شود در اينجا مقتضي آن از سود سرشار اين معامله بهره
نظر از آنچه كه قانونگذار در قانون آيين دادرسي مدني ذكر كرده است، آيا در فرضي كـه  صرف
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  دهد خسارت تأخير تأديه قابل مطالبه است؟حاكم براي مقترض مهلت يا اقساط قرار مي

وي . البـه اسـت  در اين فرض، خسارت تأخير تأديه قابـل مط  يكي از حقوقدانان معتقد است كه
وليت متعهد نسبت به خسارات مربوط بـه  ؤموافقت حاكم با مهلت يا قرار اقساط، رافع مس«: گويدمي

باشـد و  وليت متعهد نسبت به موارد بالا، اثر عقـد مـي  ؤالتزام مقررّ نخواهد بود؛ زيرا مستأخير يا وجه
يل قانوني است و آنچـه از مـاده   هرگونه تغيير يا تحديد اثر عقد بدون موافقت يك طرف، نيازمند دل

توانـد  بيش از اين نيست كه حاكم براي رعايت مديون در شـرايطي مـي   .شوداستفاده مي. م.ق 277
امكان اجراي تعهد را نسبت به تمام يا قسمتي از مورد تعهد براي مدتي به تأخير اندازد و اين امر به 

أحير در اجراي تعهد كه به طور مستقيم يـا  معناي رفع آثار ديگر عقد يعني حقّ درخواست خسارت ت
  ).38-39، سقوط تعهداتشهيدي، (» غيرمستقيم، مورد توافق طرفين قرار گرفته است، نخواهد بود

اظهارنظر كرده است؛ اما فرضي كه ايشان در . م.ق 277هر چند اين حقوقدان در رابطه با ماده 
  .تواند صدق كندهم مي. م.ق 652مطرح كرده، در مورد ماده  277چارچوب ماده 

دهد، خسارت تـأخير  رسد در فرضي كه حاكم براي مقترض مهلت يا اقساط قرار ميبه نظر مي
وليت قـراردادي اسـت و يكـي از    ؤديه نـوعي مس ـ أخير تأچرا كه خسارت ت .تأديه قابل مطالبه نيست

  . وليت قراردادي نقض عهد و تقصير قراردادي استؤاركان مس
انونگذار منافع جامعه را به منافع مقرض ترجيح داده و به حاكم ايـن اختيـار را   به عبارت ديگر ق

در نتيجـه  . داده است كه مهلت اداء دين را به تأخير بيندازد و يا براي پرداخت دين، اقساط قرار دهد
عهـد  مقترض در مدتي كه مهلت يافته تكليفي به پرداخت قرض نـدارد و بـا عـدم پرداخـت، نقـض     

  .عهد نيستو خسارت تأخير تأديه چيزي جز خسارت نقض يردگصورت نمي
  
  نتيجه -7

به حاكم اين اختيار را داده است كـه مطـابق اوضـاع و احـوال بـه      . م.ق 652قانونگذار در ماده 
پـس اگـر   . هنگام مطالبه مقرض بدون أخذ رضايت او براي مقتـرض مهلـت يـا اقسـاط قـرار دهـد      
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وليت ؤعهد نكرده و مس ـده است، قرض خود را اداء كند نقضمقترض در موعدي كه حاكم تعيين كر

امـا   .در اين صورت پرداخت پولي به عنوان خسارت چيزي جـز زيـاده و ربـا نيسـت    . قراردادي ندارد
  . جبران كاهش ارزش پول نه خسارت است نه زياده بلكه مثل پولي است كه دريافت شده است

ز بدل قرار گرفتن كالاهاي ديگر ندارد، عـرف كـاهش   اي جدر واقع با توجه به آنكه پول فايده
داند كه بـر عهـده   قدرت خريد را زماني كه مربوط به خود پول باشد نه كالاهاي ديگر از صفاتي مي

 522امـا قانونگـذار در مـاده    . شود بايد رعايت شـود آيد و در پولي كه به عنوان مثل پرداخت ميمي
بـين  قانون صدور چك و ماده واحده مربوط به تفسير آن  2ماده تبصره  قانون آيين دادرسي مدني و

دانـد كـه از جهـت ظـاهري     شده را پولي مـي بيند و مثل پول دريافتپول و ساير اموال تفاوتي نمي
  . مشابهت دارد

در نتيجه جبران كاهش ارزش پول را فقط در صورتي كه امكـان أخـذ خسـارت وجـود داشـته      
. ممكن نيست. م.ق 652بنابراين جبران كاهش ارزش پول در فرض ماده . داندمطالبه ميباشد، قابل

معلوم مي شود كه أخذ خسارت تأخير تأديه هم ممكـن نيسـت چـرا كـه خسـارت       از آنچه گفته شد
قانون مدني، نقـض عهـدي از سـوي     652ديه ناشي از نقض قرارداد است و در فرض ماده أخير تأت

  .مقترض صورت نگرفته است
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